
پدر رّزًاهَ هی خْاًد. اها پسر مْچنص هدام هساحوص هی ضد. حْصلَ ی پدر سر رفت ّ صفحَ ای از 

 .رّزًاهَ را مَ ًقطَ ی جِاى را ًوایص هی داد جدا ّ قطعَ قطعَ مرد ّ تَ پسرش داد

تَ تْ هی دُن. تثیٌن هی تْاًی آى را دقیقا ُواى طْر مَ ُست  دنیا تیا! ماری ترایت دارم. یل ًقطَ ی

 تچیٌی؟

دّتارٍ سراغ رّزًاهَ اش رفت. هی داًست پسرش توام رّز گرفتار ایي مار است. اها یل رتع ساعت تعد 

 .پسرك تا ًقطَ ی ماهل ترگطت

 پدر تا تعجة پرسید: هادرت تَ تْ جغرافی یاد دادٍ؟

 پسرجْاب داد: جغرافی دیگر چیست؟

 پدر پرسید: پس چگًَْ تْاًستی ایي ًقطَ ی دًیا را تچیٌی؟

را  دنیا پسر گفت: اتفاقا پطت ُویي صفحَ تصْیری از یل آدم تْد. ّقتی تْاًستن آى آدم را دّتارٍ تسازم

  .ساختم ُن دّتارٍ


